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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 6/6/59    اخوتختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ( سوم جلسه  )  عصر  مبارکه  سوره           

 

 صلوات ل بیت مصون و محفوظ باشیمما در پناه عصمت اهی  برای این که همه

 صلواتمند شویم  برای این که ایام خوبی داشته باشیم و از دحوالارض بهره

 

موضوعات  کنند. می یابیکنند و موضوع  می برای پژوهش استفادهها  بعضی از دوستان تدبر مکی از کلاس شنبه

 کنیم.  می را در این جلسه بررسی ایمان و ساختار ایمان همگرا با موضوع

همین ه ذکر شده است. هیچ موضوعی به اندازه این موضوع گستردگی ندارد و بها  در بسیاری از سوره ایمان بحث

بررسی کرد یا  ایمان ظرتوان از من می خاطر کار کردن در این موضوع سخت است. بعضی از موضوعات را

 بررسی کرد. ها  را از منظر آن ایمان توان می موضوعاتی که

 

 بحث استحکام درونی و متزلزل نبودن.  موضوع اول:

ریزند. بحث  نمی یعنی در اثر حوادث تغییر نکردن. مثل اتفاقی که در غزه افتاده است و مردم با این همه بلا فرو

سوره  مثل سوره هود، توان از منظر صبر بررسی کرد. می را ایمان کند. در این جا می استقامت و صبر اینجا معنی پیدا

دریایی از مطلب است. نظریه استحکام درونی ها  یا سوره هایی که بحث صبر دارند. هر کدام از این سورهعنکبوت 

 . توانند براساس الگویی استقامت کنند و به اهدافشان برسند می ها یعنی این که انسان
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 .ایم و شرور که با بحث استعاذه طرح کردهها  نی از آسیبایم بحث موضوع دوم:

استعاذه و سلام کار کرد. سوره یونس و یوسف و سوره هایی ی  توان با کلمه می نی از شرور راایم  ی از ناحیه ایمان

 نی بخش است. ایم  کند و می د. ایمان، مومن را قوینده مید این موضوع را پوشش نکه محافظت از شیطان را دار

 

 اتصال به وجه ثابت هستی. موضوع سوم:

اتصال به وجه ثابت ذکر  شود. می شود که با واژه ذکر مرتبط می امنیتی که بواسطه اتصال به وجه ثابت هستی اخذ 

 است. اسم الله و ذکر الله است. عقل و قلب محل اتصال است. این موضوع کاملا مهارتی است. 

 ها، در ذکر جاری شدن ذکر و صفاتی که ایجاد قلب دریافت و شیوهحوزه در  شوند، می عقل صفات بحثحوزه در 

داشته باشد چاره ای ندارد  ایمان شود. اگر کسی بخواهد می شود. در وجه و ذکر ویژگی خاصی از ذکر بحث می

 مگر اینکه با ذکر به وجه ثابت وصل شود. عقلش کار کند و قلبش دریافت کند. 

 ایمان هر سوره در واقع تقویت "بسم الله الرحمن الرحیم"عقل امکان پذیر است.  وجه وبا قلب، توجه به  ایمان  ارتقا

کل امر ذی بال لم یبدا ببسم الله فهو "شویم.  می با آن کار به وجه ثابت عالم وصلی  است. با بسم الله ابتدای هر کار

است. از کودکی باید  ایمان شود. ادبیات ما گاهی ضد می ماند. ثمراتش تثبیت می با بسم الله کار انسان باقی "ابتر.

 آموزش داده شود که چگونه کاری را باقی و اثر گذار کنیم. 

از منظری مورد توجه قرار گرفته  ایمان و ذکر عالی هستند.  در هر سوره ایمان سوره اعلی، ص، رعد برای موضوع

 است. 

دارند. کلا حروف مقطعه در این سیستم بطور ویژه حضور دارند. نظام  ایمان عجیبی به بسیار اتصال سوره های الر

 استخراج کرد. ها  توان از این دسته سوره می را ایمان سازی
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 امنیت یافتن . حضور خدا و بحث تقوا .  :موضوع چهارم

و تقوا در سوره  ایمان گره خوردنکند.  می تقوا حالتی از حضوریافتن در محضر قادری که در انسان مراقبت ایجاد

شود. ایمان و تقوا دوقلوهای همسانی هستند که  می این که در انسان قوت قلب حاصل ایمان بقره است. کارکرد

 دهد. شکلشان یکی است ولی کارکردشان متفاوت است.  می دانیم کدامشان دیگری را تحت شعاع قرار نمی

 

 امکانات و نعمت ها. بستری برای بهره مندی از :ع پنجمموضو

حضرت ی  اش سوره کند و سوره می . با شکر ارتباط پیداکرداستفاده ها  توان از نعمت می امنیت که باشد 

کنید  می است. بستر در این جا مهم است و ایجاد امنیت کرده است. در کشوری سرمایه گذاری (لیه السلام)عابراهیم

 که امنیت داشته باشد. این شکر است. ایمان همان شکر است. 

 در صفات مومنین عمومی ترند.  ایمان اند. تقوا و در بعضی روایات صفات متقین و مومنین یکی شده

 

 از سر اطمینان و اتکا به خداوند. ی  مواجهه موضوع ششم:

کنند. از  می اول و احسان در درجه دوم اینجا معنا پیدااخبات در درجه ی  واژه .ها و بروزها  مواجهه یعنی برخورد

فت و أشود. از سر ر می حیث محکم بودن، اخبات و از حیث شیوایی و زیبایی و نیکویی و جالبی، احسان تولید

 کند.  می رحمت هم برّ ایجاد

 (،مواجهه از حیث استحکام و احِکام : مخبت ) سوره حشر و سوره هود

 ،ن )سوره نمل(مواجهه از حیث احسا

 ،سوره بقره()مواجهه از حیث برّ 

مواجهه بنده با حوادث با استحکام که در سور حامدات است.  مواجهه از حیث اتکا به خداوند وجهی دیگر هم دارد

 .(ایی دارد که حمد است. ) سوره کهفزیب
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سر اطمینان و اتکا به خداوند. بحث عمل صالح یا احسن عمل که با هم مرتبطند. عمل صالح یا احسن عمل بروزی از 

بنابراین از حسن و سلام برخوردار است. عمل صالح صلاحیت دارد برای اطمینان به خدا و اجری که خدا بر آن 

 کند.  می مترتب

 

 انطباق باورها و افعال با حق.  :موضوع هفتم

کونوا مع "است و قابل اتکا است.  گیرد و منطبق با حق می ایمان عبارت است از باور یا فعلیتی که در انسان شکل

 کسانی که منطبق با حق هستند همراستا کنید.  ایمان تان را باایمان یعنی این که سعی کنید "الصادقین

فرمودند که آیه ولایت در قرآن همین آیه  می آقای صدیقین "یا ایها الذین آمنوا اتقوالله و کونوا مع الصادقین "

 است. 

از طریق اشخاص است. اگر پدر و مادری مومن باشند بطور طبیعی برای فرزندانشان  ایمان الیکی از راه های انتق

گیرد. اضطراب در دوران بزرگسالی بخاطر این است که  قابل اتکا هستند. ایمان در فرزند در هفت سال اول شکل می

شخص نتوانسته کسی را پیدا کند که صادق باشد و منطبق با حق و فرد بتواند به او تکیه کند. فرد، صادق ندیده 

 است. 

 رسد بازگو کنید.  می به ذهن بنده رسید اگر موضوعی دیگر به ذهنتان ایمان این هفت موضوع پیرامون

 که حاضران در کلاس پیشنهاد دادند: موضوعاتی  

 فردی و اجتماعی ایمان بررسی انواع افعال سیره اهل بیت و نقش آن در 

 در مراحل رشد ایمان سیر 

است که باید در  ایمان رسد جزء ارکان می که به ذهنمانها  در قرآن اجتماعی است. بعضی از مولفه ایمان ساختار

 ساختار بررسی شود. 

  ایمان شکیل شده از : ساختار، تنوع، رویکردها و منظرهایت ایمان نظام 
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بنده زیاد فکر کردم تا بهترین و نزدیکترین راه را پیدا کنم. این به ذهنم رسید که ابتدا  ایمان برای استخراج معنای

قرار دارند. کفر، شرک، تکذیب،  ایمان را در قرآن احصا کنم. هفت کلمه در قرآن مقابل ایمان کلمات مقابل

 و...)ناواضحی صدای صوت(رجس، اعراض از ذکر، ظلم، استغنا 

 را دارند. پس از روش تعریف به تقابل استفاده کردیم.  ایمان ای از هر کدام جنبه

 شود.  می بین فرد با ولی ایجادی  . فاصله گویند می بروز ناشی از عدم تعادل را رجس

گستردگی و سختی های خاصی دارد. پژوهشی را در این جلسه با هم انجام دهیم تا همه درگیر شوند و  ایمان بحث

گیری  طوری باشد که شما فرآیند شکلها  فرآیند درآوردن یک ساختار را همه تجربه کنند. لازم است بعضی بحث

 را ببینید . 

 ی ساختار دو مدل داریم:برای طراحخواهیم طراحی کنیم.  می از قرآن را ایمان ساختار

 کنیم مثل ساختار وجودی ذکر یا انسان.  می یا از ساختارهای از پیش طراحی شده استفاده 

 سازیم.  می یا از نو ساختار جدیدی را 

 کنیم.  می ما مدل دوم را انتخاب

کنیم. استقرا را از باید مولفه های رکنی موضوع را بصورت استقرایی یا عقلی استخراج ابتدا برای طراحی ساختار 

 مربوط به هر ساختاری است.  روش آید. این می دهیم. تحلیل عقلی هم از تحلیل واژه بدست می قرآن انجام

 کنیم.  می مولفه های رکنی استخراج شده را دسته بندی و گروه بندی مرحله دومدر 

 د. در ساختار فرآیند و سیر تطور بررسیای باید مشخص شو از نظر علمی و نشانهها  تقدیم و تأخر مولفه مرحله سوم

 شود.  می

 ، فردی و هستی و ... وجود دارد. در نقاط مختلف بررسیکنیم. بُعد اجتماعی می ابعاد دارش مرحله چهارمدر 

دهد  می کنیم که نتیجه می کنیم و بررسی می شود. به ساختار اولیه که دست پیدا کردیم، ساختار را به قرآن عرضه می

  یا نه.
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 های عقلی بدست آوریم. ساختار در واقع حد وسط از ضرب ساختار به آیات قرآن باید گزاره مرحله پنجمدر 

 شود.  می

 . ها  پل ارتباطی بین گزارهیعنی شوند.  می به هم وصلها  بقیه گزارهها  آنی  هایی که بوسیله گزاریعنی حد وسط: 

داشته باشد  ایمان کس که هر ایم گراست اثبات کرده ی آخرتایمان اگر در پژوهش به این نتیجه رسیدیم که هر

 آخرت هم دارد. 

 های عقلی موید از آیات باید وجود داشته باشد.  برای گزاره

 . ایم توانیم مطمئن باشیم که درست عمل کرده می شویم و اگر تایید شد دیگر می به روایات وارد مرحله ششمدر 

را دربیاوریم قدرتمان در هفت موضوعی  ایمان برد. اگر ساختار می آن موضوع بالارا در ها  ساختار قدرت فهم سوره

شود. تفاوت ساختار داشتن و نداشتن در سرعت رسیدن به مطالب موثر است. مثل این که  می که مطرح کردیم بیشتر

 دهد.  می انسانشویم. ساختار، دستگاه فکری به  می شدیم و حالا سوار هواپیما می قبلا با ماشین جابه جا

 

 اختار، تنوع، رویکردها و منظرها: سشودمیبه چهار دسته تقسیم  ایمان نظام

گویند  می کند. برخی می کند و قدرت تحلیل را چند برابر می کلا نگاه ساختاری به موضوعات قرآن ذهن را چابک

ساختار اینقدر برایشان مفید خواهد بود خوانیم ولی اگر بدانند که  می که از ما ساختار نخواهید و ما همینطور قرآن

 دلیلی بر مخالفت نخواهند داشت.

 بقره را بخوانیم:ی  مبارکهی  می خواهیم سوره

 را کوچکی ا هر جایی که بتوانیم یک ساختارنویسیم. ت می کنیم و می را از آیات برداشت ایمان مرتبط باهای  مولفه

 رسم کنیم.

 علتی دارد؟کنید  می خاصی را انتخابی  اینکه سوره
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  دو روش داریم: .بله

 کنم. می را دارد انتخاب ایمان که بیشترین مشتقاتای  م و سورهیزن می افزار( )جستجو در نرم( سرچ1

کنیم. چون قرار است که استقرایی کار کنیم بهتر است از ابتدای قرآن  می ( از همان اول قرآن، شروع به خواندن2

 یافتم. می بقرهی  م دلالت به سورهگشت می رفتم و می کنیم و اگر هم

ای  نوشتن برای شما راحت تر است و مولفهای  کار کنیم. گزارهای  توانیم هم گزاره می بنویسیم وای  توانیم مولفه می

 نوشتن برای من. چون بعد از گزاره باید مولفه کار کنیم.

 (بقرهسوره )

 الرَّحِیمِ الرَّحمَْنِ اللَّهِ بِسْمِ 

 (1)الم

 (2)لِّلمُْتَّقِینَ هدًُى  فِیهِ  رَیْبَ لَا الْکتَِبُ ذَالِکَ

 (3)یُنفِقُونَ رَزَقْنَاهمُْ ممَِّا وَ الصَّلوَةَ یُقیِمُونَ وَ باِلْغیَْبِ یُؤمِْنُونَ الَّذِینَ

ه یک کتاب داریم بالا. که این کتاب غایتی دارد کشکل بکشیم: ای  می توانیم بنویسیم ولی بهتر است که نقطه

 هدایت است. و این متقّین صفاتی دارند. 

 مهم است.ها  متقّین صفت است و یومنون فعل است. یعنی یومنون حدوث دارد ولی متقین ثبوت دارد. پس جای این

 صلاه و انفاقی  به غیب، اقامه ایمان فعل مومنین:

 (4)یُوقِنُونَ هُمْ بِالاَْخرَِةِ وَ قَبْلِکَ منِ أُنزِلَ مَا وَ إلَِیکَْ أُنزِلَ بمَِا یُؤمِْنُونَ الَّذیِنَ وَ

 است. و مهم است. 3ی  عطف به آیه

تواند لحاظ شود. و  می به نزول قرآن و نزول قبل از پیامبر ) در مرحله بندی و بعد دادن ایمان فعل مومنین:ی  ادامه

 شود.(  می محور تولید
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 مان تو وزمان قبل تو.شود، نزول ز می این مهم است که نزول به دو قسمت تقسیم

، پیامبر ایمان کند. هر جایی که برویم در می را به دو بخش تقسیم "ما انزل "پیامبر شخص شخیصی است که 

 پیداست.

 فعل مومنین: یقین به آخرت.ی  ادامه

 را داشته باشند!ها  این ویژگیی  هدایت قرآن فقط برای کسانی است که همه

 به نزول قرآن و نزول قبل از پیامبر، یقین به آخرت. ایمان صلاه و انفاق،ی  به غیب، اقامه ایمان فعل مومنین:

 (5)المُْفْلحُِونَ هُمُ أُولَْئکَ وَ  رَّبِّهِمْ مِّن هُدًى  علَىَ أُولَْئکَ

 غایت هدایت است. و غایت فلاح است.

متقّین = مومنون = مفلحون= علی هدی من گوید که ال می در این آیه همه به هدایت اول برمی گردد و در واقع

ربّهم= ذالک الکتاب. مساوی به معنای مساوی نیست بلکه به معنای هم راستایی است. یعنی هم سویی این هاست. 

 در یک مسیرند و تقابلی ندارند.ها  یعنی این

هدایت  5ی  با آیهطبق این آیات هیچ کسی خارج از کتاب و رسول به هدایت نخواهد رسید. و ربط آیات اول 

 است.

نویسیم، هدایت اول، هدایت در نظر گرفته شده و ابتدایی  می را یک طورها  هدایت به کار برد، هر چند ما آن دو

 است. و هدایت دوم، هدایتِ نتیجه است. هدایت دوم کارکردی است.

 (6)یُؤمِْنُونَ لَا تُنذرِْهُمْ لَمْ أَمْ أَنذَرْتهَُمْ ءَ عَلَیهِْمْ سوََاءٌ کفََرُواْ الَّذیِنَ إِنَّ

گیرد، منتها  می لایومنون، انذار صورتی  . در منطقه"لا یومنون "کند به نام  می این جا یک سیستم مقابلی پیدا

 شود. می گیرد و انذار تبدیل به هدایت می مومنون انذار صورتی  انذارش بالسویه است. در حالی که در منطقه

 شوند: می همه انذار
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 رسند. می ون: به هدایتمومن (1

 کافران: انذار برایشان بالسویه است. (2

کند. حتما یک پیامبر و یک  می انذار امر بیرونی است. یعنی انذار ساختار وجودی فرد را با ساختار بیرونی مرتبط

 خطابه، قیام و انذار دارد. 

 ایمان بسیار واضح است. و انذار برایگوییم این  می ممکن است کسی بگوید که انذار را چگونه درنظر بگیریم؟

 ضروری است.

 ، و یومنون ، برآیند و مدرّج بودن در نظرایمان ، وسط نداریم. یعنی مطلق است. ولی درایمان و عدم ایمان بین

 است. "یومنون "ی  گیرم و این به خاطر واژه می

 کفََرُواْ.... الَّذیِنَ إِنَّ

 .ایمان ش انذار و عدمکفر علت است برای عدم پذیر

وقتی فعل اول ماضی است و علت است، و فعل دوم که نتیجه است مضارع است و معلوم یعنی انذار پیوسته اتفاق 

 تحقق نیافته است و این هم چنان هست تا کفر هست. ایمان افتاده ولی ما به ازای آن به دلیل کفر،

دلالت آیه این است که پیامبر  (6)یُؤمِْنُونَ لاَ تُنذرِْهُمْ لَمْ أمَْ أَنذَرْتَهمُْ ءَ عَلَیهِْمْ ءٌسَواَ کفََرُواْ الَّذِینَ این جا گفته است إِنَّ

 دهد: می انذار

 است. ایمان کند. پس نشان از می انذارش اثر (1

 کند که نشان کفر است. نمی انذار اثر (2

مردم هستند هم شکی نیست، پس در دهد که شکی نیست، در اینکه مخاطب رسول  می پس در اینکه رسول انذار

 این مردم دو دسته داریم که مومن و کافر است.

 نشانه است.  "سواء علیهم "
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فطری دارند هر  ایمان ها آورند، آن می ایمان کند. برخی می دعوت به خدا اند. شود که غافل می پیامبر به جایی وارد

 شود. می درش صرف ایمان عنی کسی کهبه غیب ندارند ولی کافر هم نیستند. یومن ی ایمان چند

 آورد که بخواهد بگوید که انذار ثابت است. خدا هست و قیامت هم هست. می را به لفظ ماضی "انذار"

در پژوهش بزرگترین خطای انسان این است که به یک واژه که رسید برود سراغ آن در حالی که ربطی به کارش 

 ندارد. 

 از خیلی از حقایق چشم پوشی کند و تنها هدفش را ببیند. پژوهشگر خوب کسی است که بتواند

 (7)عَظِیمٌ عَذَابٌ لَهُمْ وَ  غِشاَوَةٌ أبَْصَرهِِمْ علَىَ وَ  سَمْعِهِمْ  عَلىَ وَ قُلُوبِهمِْ  عَلىَ اللَّهُ خَتَمَ

 شود. می ختم سمع و غشاوت داشتن ابصار مطرح

 درونی تر است کفر است. یا بیانی از کفر است. علت کفر است. یعنیها  می خواهیم بگوییم که این

..( و گوشش ) یک .داریم: چشم خیال و وهم و شهود وها  یعنی چون دریافت قلبی ندارد، چشم هایش ) ما بصر

 عقلی است( بسته است.های  گوش بیشتر نداریم که شنیدن گزاره

 است. و ما یک سمع بیشتر نداریم.ابصار در تفکر است و ما انواع تفکر داریم. ولی سمع برای تعقل 

 باشد. 6ی  تواند بیان دیگری از آیه می حالت مستانفه است و 7ی  آیه

 و چرا کفروا را علت گرفتید؟اند  ثبوتیها  آیا همیشه علت

سواء علیهم، خبر اول است و انذار و عدم  (6)یُؤمِْنُونَ لَا تُنذِرْهمُْ لَمْ أمَْ أنَذَرْتهَُمْ ءَ علََیْهِمْ سوََاءٌ کفََرُواْ الَّذیِنَ اینکه إِنَّ

 نیاوردنشان این است که الذین کفروا. ایمان گوییم که علت می انذار خبر دوم است.

در قواعد عربی اسمش چنین است: موضوعات قرآن نوعا متضّمن علت اسناد خبر به آن موضوع است. و معنای آیه 

 ءَ عَلَیْهِمْ غِشاَوَةٌ ، سَواَءٌ أَبصَْرِهِمْ عَلىَ وَ  سَمْعِهِمْ  عَلىَ وَ قُلُوبهِِمْ  عَلىَ اللَّهُ چنین است که ان الذین کفروا، به علت خَتَمَ

 تُنذرِْهُمْ هستند. لَمْ أَمْ أَنذَرْتهَُمْ
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آید. درست است؟ بله چیزی که فرمودید خوب است. این که  می سوال: ختم الله به نظرم بعد از عدم انذار پذیری

ی  پذیرد حتما علتی دارد و علتش را در سوره نمی گوییم انذار می کنیم این است که وقتی می بحثای  رخهداریم چ

 خوانیم. و هر کدام که نظرتان برود به عنوان علت اشکالی ندارد.  می یس

 :یس آمده است کهی  در سوره

 (11)کَرِیمٍ أَجرٍْ وَ بِمَغفِْرَةٍ فبََشِّرهُْ  باِلْغیَْبِ الرَّحمَْانَ   خشَىِ وَ الذِّکْرَ اتَّبَعَ مَنِ تُنذِرُ إِنَّمَا

یعنی بحث قلب و پذیرش قلبی را علت گرفته است. یعنی اول عدم پذیرش انذار، عدم خشیت قلبی است ولی بعد از 

 شود. می اینکه انذار را نپذیرفت بر ختم قلبش افزوده

اند  بداخلاق هستند. آن هایی که خوش اخلاقای  ق و عدهخوش اخلاای  آید، عده می مثلا منذری به سمت مردمی

خوش های  منفعتها  شوند. ولی اگر بداخلاق می که طبیعتا از بدی خارجاند  شوند و آن هایی که بداخلاق می بهتر

تعریف کنند و خروجی این گروه بستگی به  می شروع به مقابلهاند  اخلاقی را ندانند، یا برای بداخلاقی منفعت قائل

که کاملا خوش اخلاق ای  شود. جامعه می انذار ایجادی  از خوش اخلاقی دارد. پس به نوعی شکاف به واسطهها  آن

شود. یعنی بداخلاقه حاضر نشد که خوش اخلاق  می و کاملا بداخلاق دارند. دو طیف بسیار فاصله دار هم تشکیل

 ثانویه همان علت اولیه است.شود یعنی ختم قلب و سمع و غشاوت بصر داشت. یعنی علت 

 .استاش  اولیههای  عدم رشدش علتی  ثانویههای  انسان این است که علتهای  تمام بدبختی

فرمایند که  می برود، این که امام حسینها  احتجاج، کسی که منذر است باید روی خشیت داشتن انسانی  در حوزه

 اگر دین ندارید لااقل جوانمرد باشید. 

نصر است. کاری کند که مردم فوج فوج بیایند. یعنی در احتجاج ی  مبارکهی  ار جذب حداکثری سورهکار اول انذ

دین نباشد متفاوت ی  کند ولو در حوزه می را تحریک و فعالها  انذار سطح دارد. یعنی موضوعاتی که خشیت انسان

 کند. می است و طیف پیدا
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گیرند: اگر مربیان، مطلق این سنّ را به  می یک هویی قرار بلوغ نوعا در این وضعیت ختم قلب و سمعهای  سنّ

پذیرش نبینند در یک زمان افراد زیادی از حیّز دین خارج خواهند دانست. خشیت و پذیرش اولین قدم برای جذب 

 حداکثری است.

 سوره کهیکی از مسائلی که در قرآن خیلی اهمیت دارد، و به نظرم خیلی مهم است، اگر شما از همان ابتدای 

یابند. متقین و  نمی خوانید، اگر ذالک الکتاب نباشد، یعنی نه کاف خطاب باشد و نه کتاب، متقین و کفروا معنا می

گوییم. لذا اگر زمانی  می "ناس "بدون کتاب و رسول را ما ی  یابد. جامعه می کفروا در بستر پیامبر و کتاب معنا

اینکه امیرالمومنین شاخص قرآن شد یعنی اینکه اگر امیر را از مومنین گفتند که مخّ و حقیقت قرآن ولایت است یا 

اگر بخواهیم طبقه بندی دو گروه نبودند.  ایمان ماند. تا قبل از رسول و امام کفر و می ایمان برداریم دیگر نه کفر و نه

 را برداریم این "کاف خطاب "این  ایمان ی شوند. و اگر شما در حوزه می و همه عجول و کفوراند  کنیم همه الانسان

 گیرد. نمی شکل ایمان

 نویسیم. می کشیم. و مدلی از پیش در ذهنمان نداریم. مولفه مولفه می بینیم می ما الآن هر آنچه که

 (8)بمُِؤْمنِِینَ هُم مَا وَ الاَْخِرِ بِالْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ ءَامنََّا یقَُولُ منَ النَّاسِ مِنَ وَ

 (9)یشَْعُرُونَ ماَ وَ أَنفُسَهُمْ إلَِّا یخَْدَعُونَ مَا وَ ءَامَنوُاْ الَّذِینَ وَ اللَّهَ یخَُدِعُونَ

 (11)یکَْذِبُونَ کاَنُواْ بمَِا  ألَِیمُ عذََابٌ لَهُمْ وَ  مرََضًا اللَّهُ فَزَادَهُمُ مَّرَضٌ قُلُوبِهِم فىِ

درست است ولی قرار نیست که شلوغ کاری کنید. اینکه بگوییم کذب هم از نشانه هاست آیا درست است؟ خب 

را با خدعه بنویسیم.  ایمان های آییم مولفه نمی لازم را بیاورید. مثلاهای  برای ساختار کشیدن لازم است که مولفه

شود، کفر با  می ان جمعشود، با سفاهت و شیط می .. جمع.گوییم که کفر با خدعه و کذب و می درست است که

 جمعها  توان گفت که کفر با یک لیستی از این مولفه می شود. می .. جمع.ب الله بنورهم و لا یبصر واستهزاء و ذه

 شود. ولی اینجا جای گفتن ندارند. می

یعنی  ایمان شود که می شود این ایده در من تقویت می ... جمع.گویم که کفر با خدعه و می پس وقتی که من این جا

 ...(. و این کاملا بدیهی است..) استهزا و خدعه و کذب وها  اینی  در امنیت بودن از همه
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و بی امانی  ...شود، امان از می این امان نیست. یعنی ایمان یک امان است که در غیر ایمان در واقع در فنداسیون اصلی

 .از..

یعنی  ایمان گویم می کند که وقتی که می آدم پیش شیطان باشد که امنیت ندارد و لذا این ساختار در من تقویت

شود. یعنی خدا یک کفر در نظرگرفته است و یک  می آن بر انسان عارضی  امنیت از کفر و هر آن چه به واسطه

 نبود کفر. و وقتی که کفر نیست فرد راحت است، و وقتی که کفر باشد سنگین است.

کار نداریم به خاطر این است که من ها  را گفتند و من گفتم با اینها  ببنید اگر زمانی که دوستان برخی مولفه

ای  کردم و نه اینکه لایه می را بررسی ایمان کردم. کفر و می کردم. یعنی صفر و یکی نگاه می ساختاری بررسی

 شود.  می بررسی کنم. زیرا این خدعه و کفر قطعا لایه بندی

 شود. می اصلی و صفر و یکی بررسیهای  پس در ساختار تنها مولفه

 (21)تتََّقُونَ لَعلََّکُمْ قَبلِْکُمْ مِن الَّذِینَ وَ خَلَقَکُمْ الَّذِى رَبَّکمُُ اعبُْدُواْ النَّاسُ ایَأیَه َ

 راهبرد تقوا، عبودیت است.

 (23)صَادِقِینَ کنُتُمْ إنِ اللَّهِ دُونِ مِّن شُهدََاءکَمُ ادْعوُاْ وَ مِّثْلِهِ مِّن بسُِورَةٍ فَأْتُواْ عبَْدِنَا  علَىَ نَزَّلنَْا مِّمَّا رَیْبٍ فىِ کنُتُمْ إنِ وَ

 ریب مقابل عبودیت است. 

دانیم ریب چیست ولی اولین منطق انذار  نمی شود. ما می است. و این واژه به شدت کلیدی "ریب  "راهبرد کفر 

 ریب زدایی است. 

 خواهد. که ریب دقیقا این عدم اتکا. می ایمان یک سطح اتکای فطری

گوید لا ریب فیه، یعنی این عدم ریب  می کند ریب است. زیرا این جا وقتی می که انسان را سست بدترین چیزی

 .برای متقی شدن ضروری است. پس ریب زدایی در ردیف هدایت است و اهمیت دارد

شود، و چون در مقام احتجاج است زیاد اهمیت ندارد. البته ممکن است بعدا  نمی صادق بودن الآن برای ما مهم

 به دردمان بیاید. ایمان صدق هم در ساختار
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 را اول سوره نفهمیدیم و الآن فهمیدیم که این اتفاق در کشیدن ساختار ممکن است زیاد اتفاق بیفتد. "ریب"

است و منشا  "ریب برانگیز"ی است. گاهی یک انسانی خودش ایمان آسیب هرترین  ریب در قرآن بیچاره کننده

 را اخبات ایجاد ایمان ریب زداست. که در واقع راهکارهای "مخبت"ن ریب است. ریب است. اخبات مقابل ای

 کند. می

را ها  آدماش  ریزنند. و اخبات یعنی کسی که مشی می کنند و تربیت را به هم می ریب افزاییها  سیستمها  برخی وقت

 د.اجتماعی و رزم حضور داری  کند. مخبت به معنای عابدی است که در صحنه می محکم

 (24)لِلْکاَفِریِنَ أُعِدَّتْ  الحجَِْارَةُ وَ النَّاسُ وَقُودُهَا الَّتىِ النَّارَ فَاتَّقُواْ تَفْعَلُواْ لنَ وَ تَفْعَلوُاْ لَّمْ فَإِن

 کنیم. می کند که ما راجع به کفر هم چنان صحبت می تاکید

 هَاذاَ قاَلُواْ  رِّزْقًا ثمََرَةٍ مِن مِنهَْا رُزِقُواْ کُلَّمَا  الْأَنْهَرُ تحَْتِهَا مِن تجَْرِى جنََّاتٍ لهَُمْ أَنَّ الصَّالحَِاتِ عَمِلوُاْ وَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ بَشِّرِ وَ

 (25)خلَِدُونَ فِیهَا همُْ وَ  م طَهَّرةٌَ أَزْوَاجٌ فِیهَا لَهمُْ وَ  متَُشَابِهًا بِهِ أُتُواْ وَ  قبَْلُ مِن رُزِقنَْا الَّذِى

 کفََروُاْ الَّذِینَ أَمَّا وَ  رَّبِّهمِْ مِن الحَْقُّ أَنَّهُ فَیَعْلَمُونَ ءَامَنوُاْ الَّذِینَ فَأَمَّا  فَوْقَهَا فمََا بَعُوضَةً مَّا مَثَلًا یَضْربَِ أنَ یسَْتحَْىِ لَا اللَّهَ إِنَّ

 (26)الفَْاسقِِینَ إلَِّا بِهِ یُضِلُّ مَا وَ  کَثیِرًا بِهِ یَهْدىِ وَ کَثیِرًا بهِِ یُضِلُّ  مَثَلاً بِهَاذَا اللَّهُ أرََادَ ذَا مَا فَیقَُولُونَ

 ضلالت و عدم گمراهی هم این جا پدیدار شد.

 پیدا شد. اش  فسق هم این جا سر و کله

 الفَْاسقِِینَ. در نتیجه کفر = فسق إلَِّا بهِِ یُضِلُّ مَا وَ کفََرُواْ... الَّذیِنَ أَمَّا

 همُُ أُولَْئکَ  الْأَرْضِ فىِ یفُْسِدُونَ وَ یُوصَلَ أنَ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ مَا یَقْطَعُونَ وَ میِثَاقِهِ بَعْدِ مِن اللَّهِ عَهْدَ یَنقُضُونَ الَّذِینَ

 (27)الخَْاسِرُونَ

 را با فعل آورده است که توجه به آن مهم است(:ها  اینی  معرفی فسق)همه

 نقض عهد 
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 قطع امر 

 ساد در زمینف 

 .خاسر بودن 

ی  اگر مومنی نقض عهد کرد یعنی فاسق بوده و یعنی کافر بوده است. مومن فاسق داریم یعنی مومنی که در جامعه

 مومنین شناخته شده نیست و کافر و پوشیده است.

 را هم مشخص خواهد کرد. ایمان کند. بنابرین عوامل علّی کفر، عوامل علّی می عوامل علّی کفر را در این آیه بیان

 :گوید که می اول. و اگر هم کسی شک کرد بلافاصلهی  درجههای  مطابقی قرآن است با گزارههای  دلالتها  این

 (28)تُرْجَعُونَ إلَِیهِْ ثُمَّ یحیُِْیکُمْ ثُمَّ یُمیِتُکُمْ ثُمَّ  فَأَحْیَکُمْ أَموَْاتًا کنُتُمْ وَ باِللَّهِ تَکفُْرُونَ کیَْفَ

 گرداند. می فسق را به کفر بری  یعنی بلافاصله واژه

 ناس( ادامه خواهد داشت. ی  مبارکهی  کنیم و استقرایی است تا آخر قرآن ) سوره می این مسیری که ما داریم کار

 عقلیو  استقرایی راه داریم: 2ما گفتیم که 

رویم. ما تا همین جا به نکات  می استقرای قرآنی پیشرویم که بتوانیم عقل را از مسیر  می ولی ما اول با استقرا جلو

و داستان آدم که به صورت معترضه و در اند  کنیم. آیات بعدی ملائکه می خیلی مهمی رسیدیم. حالا جمع بندی

 اند. پرانتز آمده

 (38)یحَْزَنوُنَ هُمْ لَا وَ عَلَیهِْمْ خَوْفٌ فَلَا اىَهدَُ تَبِعَ فَمنَ هدًُى   مِّنىّ یَأْتیَِنَّکُم فَإِمَّا  جَمیِعًا مِنهَْا اهبِْطوُاْ قُلنَْا

 است. ایمان بسیار خوب و مرتبطی بای  خوف و حزن مولفه

 (39)خاَلِدُونَ فِیهاَ هُمْ  النَّارِ أَصحَْابُ أُولَْئکَ بَِایاَتنَِا کَذَّبوُاْ وَ کفََرُواْ الَّذیِنَ وَ

 و عدم حزن کفروا را آورده است.اگر شک دارید خواهید دید که مقابل عدم خوف 

 گوید هدایت برای متقین است. می فمن تبع هدای مثل همان اول سوره است که
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 بقره جالب است.ی  خیلی سوره

 (41)فاَرْهبَُونِ إِیَّاىَ وَ بِعَهْدکِمُْ أُوفِ بِعَهدِْى أَوْفُواْ وَ   عَلیَْکمُ أَنْعمَْتُ الَّتىِ   نِعمَْتىِ اذکُْرُواْ ءِیلَإِسْرَ یاَبَنىِ

 (41)فَاتَّقُونِ إیَِّاىَ وَ قَلِیلًا ثَمنًَا بَِایَاتىِ تَشتْرَُواْ لَا وَ  بِهِ  کاَفِرِ أَوَّلَ تَکُونوُاْ لَا وَ مَعَکُمْ لِّمَا مصَُدِّقًا أَنزلَْتُ بمَِا ءَامِنُواْ وَ

 کند. می قبلی را تکرارهای  این آیات دارد مولفهی  همه

 است و به معنای بروز امنیت است.ایمان متعدّی  

 کند که امن است، تدبیر می گردد. یعنی مثلا فکر می شود و ظاهر می بروز امنیت یعنی در امن بودنی که آشکار

گوییم بروز امنیت یعنی هم برای  می کند امن است، امنیت بخشی هم دارد ولی وقتی می کند امن است، عمل می

ن امنیت آور است. پس مومن کسی است که فکرش نه به خودش و نه به دیگری خودش امن است و هم برای دیگرا

 زند. نمی آسیب

خواهد. حتما باید سببش به حضرت حق متصل باشد. و حتما باید به یک منبع امنیت  می "سبب"بروز امنیت یک 

 گویند. می بخش متصل باشد. که به این رحمان رحیم

 بخشی خداست.رحمان رحیم اسمی برای امنیت ی  کلمه

 شود. می "هدایت  "دارد و یک نتایجی دارد که  "غایتی "این سبب یک 

 .... که بسیار گسترده است. .ظهور دارد. مثل فلاح و "هدایت"

 است. "کتاب"با محوریت ها  اینی  و همه

 داشته باشند.ای  شود و قطعا باید نتیجه نمی فعال ایمان تا سبب نباشد

 توانیم این را بگوییم؟  می دام بخش از وجود انسان است؟ آیابروز امنیت مربوط به ک

کند ولی این  می "قلب"وجود انسان امن باشد. در برخی آیات البته امنیت را خاص ی  خیر، پس لازم است که همه

 جا کامل اشاره نکرده بود.
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 یابد. می ساختار وجودی انسان بلااستثنا تجلیهای  مولفهی  بنابرین بروز امنیت در همه

سفاهت ندارد، سفاهت همان عدم علم است. پس این جا سخن از علم و تفکر  ایمان مثلا سفاهت داشتن کفر، یعنی

 در ساختار انسان است.

 ساختار انسان بالاخص قلب و سمع و ابصار مدّ نظر است.ی  و تا اینجا بروز امنیت در همه

 امنیت بخشش ظهورهای  شود و مولفه می امنیت بخش جاریاتصال به سبب ی  پس یک بروز امنیت که به واسطه

ساختار وجودی انسان است؛ یعنی تفکری که مومن است یعنی های  یابد و این ظهور هدایت مربوط به مولفه می

 کند. تعقلی که مومن است یعنی ظهور تعقل دارد و الی آخر. می تفکری است که تفکر

آوریم ولی بعد از استقرار  نمی هستیم و هیچ محوری برای ساختار وجودیما به میزانی در ساختار کشیدن محتاط 

 کنیم. می آییم روی آن بیشتر کار می متوجه خواهیم شد که قلب محور است، پس

 شود: می کنید حداقل دو چیز مشخص می ساختار انسان را نگاهی  ببینید وقتی که شما امنیت را و بروزش در همه

 ساختار و مولفه قائل باشید.حتما باید برای انسان  (1

 حتما باید یک بستر نا امن برای انسان تصور کنید. (2

گویید بروز امنیت، یعنی قطعا عدم امنیتی باید وجود داشته باشد. اینکه داستان حضرت آدم و  می به خاطراینکه شما

در  ایمان است. در واقع "نا امن  "آید این وسط دقیقا یعنی دنیا و بلا و فتنه در این دنیاست. یعنی دنیا  می شیطان

 ساختارش با دنیا عجین شده است. یعنی نشان دادن امنیت در نا امنی.

 در بستری امن است.اش  در ذات دنیا که نا امنی است، آخرت است. یعنی نا امنی

 مومن اگر امن است یعنی در بستر امن است، یعنی در آخرت است. یعنی مومن در دنیا نیست.

 (38)یحَْزَنوُنَ هُمْ لَا وَ عَلَیهِْمْ خَوْفٌ فَلَا هدُاَىَ تَبِعَ فَمنَ هدًُى   مِّنىّ یَأْتیَِنَّکُم فَإِمَّا  جَمیِعًا مِنهَْا هبِْطوُاْا قُلنَْا

 گوید در دنیا است. می کانّ فرد در قیامت است. در حالی که

 ایمان مثل کشتی است. 
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 یعنی حسین مصباح الهدی و سفینه النجاه.

 : سبب اتصال1ی  مولفه

 : نتیجه و ظهور در ساختار وجودی2ی  مولفه

 ( در بستر نا امن. خودش هم نتیجه است.ایمان : بروز امنیت)3ی  مولفه

 یابد. می است نسبی که به نسبت نا امنی معناای  امنیت واژه

 قرار است ابعاد پیدا کنند.ها  این مولفه

  شوند؟ می ابعاد چگونه درست

 برای ظهورشان درجه بندیها  یابند. و این مولفه می بعدها  شود. هر کدام از این مولفه می انواع بستر ایجاد ابعاد در

 شود. می تدریجی ایمان شوند. یعنی می

 آید. نمی آید، همه جا مراوده با شیطان به وجود نمی یعنی همه جا خدعه به وجود

دهند و آن بستر  می همه بستر بودند. یعنی به کسی مسئولیتیها  که این دادم برای این بود نمی اهمیتها  اینکه من به آن

 آورد. می برای کفر او خدعه به بار

 دهد که سیر رشد هم یکی از این هاست. می بُعدها  تنوع بستر به مولفه

 موضوعی که گفتم را بگویم. 7آن 

همان امنیت و عدم خوف و  استحکام درونی، حضور خدا در صحنه تقواست، انطباق با حقتصال با ذکر است، ا

 حزن است

 و...

 ایمان شود. یعنی اینکه مثل می رود و کشتی نوح مهم می حاقهّی  چیز جالبی است که ساختار روی سوره بسیار ها این

 شود مهم است. می مثل کشتی
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خوانیم، که این موجب  می سوره رای  بین استقرا و عقل ما در تردد بودیم. ما با همین ساختار فعلی که داریم بقیه

 تکمیل و تصحیح خواهد شد.

ما بدون پیش فرض وارد قرآن شدیم، اگر با پیش فرض برویم وضعیت متفاوت است. اگر ما بخواهیم از مدل اول 

از ساختار  توانیم می قبلی بخواهیم برویم بسیار با پیش فرض خواهد بود. مثلا بستر نا امن راهای  برویم یعنی از ساختار

 شود که بروز می در ساختار اجتماعی موجب ایمان شود بعد می وجودی هستی پیدا کنیم. و این فقط قسمت دنیایش

 آید که ساختاری فردی است. می یابد و درون ساختار هستی و جامعه ساختار انسان می و انذار معنا ایمان

 کوچک باشد.کنیم بهتر است که ساختار ساده و  می وقتی ساختار کار

یافتید خواهید دید تمام مولفه هایش منطبق با  ایمان توانید هر جایی از قرآن که می است که شماای  ساختار به گونه

 همین ساختار خواهد بود. خاصیت ساختار همین است.

اذن خدا نابود  چرخیم تا زمانی که سجیل هایی بیابیم و ابرهه هایی را به می خدای  ما مثل ابابیل هستیم، دور خانه

 کنیم. 

 شود. نمی کار ساختاری، کار ابابیلی است. خسته هم

 وره.بینند. کانّهم حمر مستنفره. فرّت من قس می شما را هاآن ولی ،ملائکه را ممکن  است کسی عینیتشان را نبیند
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 "با من بازی کنید "کتاب از رونمایی  

 

ها است که به درد مردم می خورد. اینهایی ه جدید کتابدور ور جدید کتاب های مدرسه شده ایم.ما وارد د

 ود.شهایی است که عملیاتی میکتاب

 پس می ،ار افزایش ارتباط فرزند و والدینگویند بازی به اعتبمیکنند بازی طراحی میبرای کودکان کسانی که مثلا 

پس بازی یک والد با فرزندش یعنی افزایش ارتباط والد و  ! خلاقیت والدین و نه خلاقیت فرزندشود افزایش 

 .کندمیگرم یک ساعت سرمان را پیدا کردیم که کودک ایکودک. نگویید که بازی

است. یعنی پدر و مادر باید بیشترین ارتباط را با و هفت سال هفتم هفت سال اول  و این منطق برمبنای کتاب رشد

 لله بابشرد این جرگه ی کار شوند که الحمدد که واخواهباشند. خیلی از دوستان دلشان می در این سنّ داشته فرزند

 باز است.  مندانبرای علاقه

 آرشیوی باشد.،کتاب های مهارتی باید به هدف بزند. قرار نیستنیاز سنجی بسیار مهم است.

 ..دنشوگم مییگر کتاب های د در حجمهافتد کتاب های خوب وقتی انبوه انتشارات اتفاق می

 انتشارات کودک و ... . ،انتشارات جوان مثلا باید انتشارات تخصصی داشته باشیم. نتیجه مادر 

 است. سال 7تا  3 و برای سنین بازی دارد 121تا  111کتاب این  

 حرکتی و گرایشی. ،، گفتاریشامل بازی های حسّی

 

 ترمیمیو  شناختی بخش کلی هستند: در دو بازی ها  

 ست که در غایت بازی بیاید.او همه ی این ها قرار 

 

 .ذکر شده استو یک سری اهداف جزئی که در هر بازی  سری اهداف کلی دارد یککتاب 
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ترین ابزارها ین ابزار و طبیعیساده تراز  نیاز به اسباب بازی خاصی ندارد. هاو در بازی.. تنوع داردکتاب  

به سمت  هاتوسط بازیکودک تا نکته مهم آنکه در کتاب سعی شده و  استفاده شده است. اهبرای بازی

 سال دوم سوق یافته شود. هفت

 

 

تعجیل در فرج امام زمان
صلوات )عج(  

 


